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کافه کتاب

ســپهرغرب، گــروه کافه کتــاب - عطیه 
عســگری: با نزدیک شــدن به عید نوروز چه 
به یکدیگر کتاب  خوب است که ســعی کنیم 
هدیه بدهیــم، کتاب‌هایی که تعطیلات نوروزی 

بهترین فرصت برای مطالعه آن‌هاست.
گرچه رســم عیدی دادن از روزهای دور در کشور 
ما این‌گونه بوده اســت که بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها 
عیدی می‌دهند، بااین‌حال با نزدیک شــدن به نوروز، 
هســتند کسانی که به دنبال هدیه‌های متفاوتی برای 
نوروز باشــند، اما چه تعداد از این افراد به دنبال آن 
هســتند که از کتاب به‌عنوان هدیه نوروزی استفاده 

کنند؟
شــاید اهدای کتاب به‌عنــوان کادوی تولد امری 
باشد که کم‌کم در بین قشر جوان و نوجوان جا افتاده، 
اما این سنت حسنه هنوز درباره دیگر مراسم‌ ازجمله 
عیــد نوروز رواج نیافته اســت؛ درحالی ‌که تعطیلات 
نوروزی یکی از بهترین فرصت‌ها برای مطالعه بوده و 
چه خوب است که برای این‌روزها کتاب‌های مناسبی 

برای خواندن داشته باشیم.
به نظر می‌رسد برای اینکه بتوان مردم را برای خرید 
کتاب در آستانه نوروز تشویق کرد، کتاب‌فروش‌ها هم 
می‌توانند با درنظر گرفتن تخفیف‌های ویژه و یا ارائه 
کتاب‌های خاص با طراحی و بسته‌بندی جالب توجه، 
مردم را به خرید کتاب به‌عنوان هدیه نوروزی تشویق 

کنند.
فروشندگان کتاب که لازم است خود کارشناسان 
فرهنگی و آشــنا به مســئله کتــاب و کتاب‌خوانی 
باشــند، نقش سازنده‌ای در این زمینه دارند. بسیاری 
از افراد دســت ‌کم برای خرید تقویم ســال جدید به 
کتاب‌فروشــی‌ها مراجعه می‌کنند کــه متصدیان امر 
کتــاب می‌توانند در قالب پیشــنهاد خریــد از آن‌ها 
بخواهند که برای هدیه نوروزی اطرافیانشــان کتاب 
تهیه کنند. همچنین مشتریان را متوجه این امر کنند 
که اوقات فراغت نوروزی یکی از بهترین زمان‌ها برای 

خواندن کتاب است.
در آستانه ســال نو و در این روزها که اغلب افراد 
به‌ویژه جوانــان و نوجوانان به‌خاطر شــیوع بیماری 
کرونا در خانه هســتند، مناســب دیدیــم با یکی از 
ناشــران کشــوری درباره کتاب‌های منتشرشــده از 
سوی انتشــارات جمال صحبت کنیم؛ شاید شما نیز 
در نزدیکانتان افرادی باشــند که بتوانید برای عیدی 
بــه آن‌ها از کتاب‌های این انتشــارات هدیه دهید. به 
همین دلیل به ســراغ حجت‌الاســام سبحانی‌نسب، 
صاحب‌امتیاز انتشــارات جمال رفتیم تا با او به‌عنوان 
یک ناشــر که نویســندگی هم انجام می‌داده، در این 
روزهای کرونایی که به نظر می‌رســد بازار کتاب گرم 

است، صحبتی داشته باشیم.
علیرضا سبحانی‌نســب که نویســنده آثار مذهبی 

بوده، مدتی بعد به دنیای نشــر پــا می‌گذارد و حال 
مدعی بوده که نشــر جمال یکی از بهترین نشرها در 

حوزه کتاب کودک و نوجوان است.
      از تغییر مســیرتان از نویسندگی به 

صاحب‌امتیازی نشر بگویید.
من از ســال 70 شــروع به نوشــتن کردم و در 
ســال 75 نخســتین کتابم به‌صورت رســمی چاپ 
شــد، اما متأســفانه به دام نشــر افتادم. از این بابت 
می‌گویم متأســفانه که ورودم به دنیای نشر به‌دلیل 
کم‌لطفی‌هایی بود که به خودم به‌عنوان نویسنده شد. 
شاید اگر نویســنده می‌ماندم، مؤثرتر بودم؛ اما زمانی 
که اجباراً به نشر ورود پیدا کردم، آن را به‌عنوان یک 
شــغل پذیرفتم. به‌هرحال با هر انتخابی ممکن است 
انتخاب‌هــای دیگری را از دســت بدهیم. الآن حدود 
20 سال است که ناشر هستم و از آرزوهای نوشتنی‌ام 
دســت کشــیده‌ام، اما خوشــحالم که در نشر جمال 
توانســته‌ایم قدم مؤثری برای رشد کودک و نوجوان 

این مرزوبوم برداریم.
      امکان هم‌زمانی نویســندگی و ناشری 

وجود نداشت؟
در نوشــتن نویســنده باید از ذهن خودش مایه 
بگذارد، حالا اگر نویســنده‌ای چندین مشغله ذهنی 
داشته باشد، نمی‌تواند در ســطح عالی بنویسد. طی 
مدت 20 ســال که ناشــر هســتم، چندبار دست به 
نوشــتن برده‌ام، امــا این آثار خودم را نیز نتوانســته 
راضی کند. طی چهل‌ویک سال پس از انقلاب ناشران 
هرروز یک دغدغه‌ای داشته‌اند، یک روز دغدغه کاغذ، 

یک روز بازار، یک روز کرونا و غیره.
مشــکل دیگری که باید به آن اعتراف کنم، نبود 
الگوی ســاختاری در نشر بوده، ممکن است بعضی از 
ناشران توانسته باشند با مدیریت و تقسیم وظایف به 
نوشتن هم بپردازند، اما این کار برای من میسر نشد.

      مشــکلاتی کــه یک ناشــر با آن 
دست‌وپنجه نرم می‌کند، چیست؟

متأســفانه تعداد زیادی نشر مرده در کشور داریم 
که هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند، اما وزارت ارشاد 
برای اینکه تعداد زیادی ناشــر را بــرای ارائه آمار در 
دســترس داشته باشد، این ناشران را حذف نمی‌کند. 
تعداد دیگری از ناشران زمانی که با رانت به امکاناتی 
چون کاغذ تعاونی دســت پیدا می‌کنند، فعال شــده 
و در مواقع دیگــر هیچ‌گونه فعالیتی ندارند. بعضی از 
ناشــران به محض ورود به فضای نشر، به سراغ آثاری 
می‌روند که بسیار موفق بوده‌اند و با ذبح متن این آثار، 

فقط به دنبال سود هستند. با وجود چنین ناشرینی، 
یک ناشــر برای انجام کار درست با مشکلات زیادی 

مواجه است و دغدغه‌های ذهنی بی‌شماری دارد.
تقریباً هیچ ناشری نیســت که سالانه درگیری بر 
ســر پرونده مالیاتی خود نداشته باشد. درحال حاضر 
مشکلی چون کرونا فروش را در همه زمینه‌ها از‌جمله 
کتاب دچار مشکل کرده، حال آنکه ناشر مجبور است 

حقوق و عیدی کارمندان نشر را بپردازد.
تمام این مشــکلات به نــوع نگاه وزارت ارشــاد 
برمی‌گــردد که به فــردی چون وزیــر و معاون هم 
ارتباطی ندارد و به ســاختار غلطی که هوشمندترین 
انســان‌ها را نیز آچمز می‌کند، ربط دارد. بارها شــده 
افــرادی که نقدی به نحوه عملکرد وزارتخانه ارشــاد 
داشــته‌اند، وقتی به آن حــوزه ورود پیــدا کرده‌اند 
هم نتوانســته‌اند مشــکل را حل کنند. حوزه نشر به 
مجاهدی نیاز دارد که با تمام توان و کار جهادی حتی 
حیثیت خود را خرج اصلاح ساختارهای موجود بکند.

با توجه به مسئولیت‌های اجرایی که خودم برعهده 
داشــتم، می‌دانم که وقتی وارد گود می‌شوی، ایجاد 
تغییر کار ســاده‌ای نیست و موانع متعددی بر سر راه 

است.
ســاختار بایــد به‌گونه‌ای اصلاح شــود که امکان 
پیشرفت برای همه فراهم باشد. من معتقدم ضعیف‌ها 
نباید زیر چرخ توســعه له شوند، اما ضعیفی که باعث 

ضعف دیگران شــده و نشــرهای قــوی را نیز پایین 
می‌کشد، باید طبق ســاختار مشخصی کنار گذاشته 
شود؛ اما نشر ضعیف به معنای واقعی نیز باید حمایت 

شود.
      بــا توجه به اینکه بنــا به ضرورت و 
آیا  ناشر شــدید،  موجود  مشــاهده خلأهای 
توانســتید خلأهایی که برایتان پرُرنگ بود را 

برطرف کنید؟
بخشــی از خلأها را موفق شــدم برطرف کنم، اما 
زمانی که به میدان نشــر آمدم، متوجه شدم به‌دلیل 
بیماری‌های ســاختار نشــر بعضی مشــکلات قابل 
حل نیســتند. سیستم نشــر ما با مشکلاتی که دارد، 
اســتعدادکش است؛ به این شــکل که نویسندگان را 
از نوشتن دلســرد کرده و کتاب‌فروش و حلقه وصل 
هم آســیب‌هایی می‌بیند. با اینکه ناشــر بودن شغل 
اقتصادی به حساب نمی‌آید، اما بنا بر رسالت و جنون 
شــخصی‌ام در این حرفه هســتم و از وضعیت نشــر 

جمال راضی و خوشحالم.
      از نشر جمال بگویید.

نشــر جمال که از ســال 79 فعالیت خود را آغاز 
کرده، در 10 ســاله ابتــدای کار برای گروه ســنی 
بزرگ‌ســال کتاب منتشــر می‌کرد، اما حالا یکی از 
بهترین نشرهای کودک و نوجوان است که با رویکرد 
آشــنایی کودکان با خدا و اهل‌ بیت حدود 500 جلد 

کتاب در ســطح جهانی ارائه داده؛ در سال 88 ناشر 
برتر حوزه کودک و نوجوان شدیم و بعد از این سکوی 
پرتاب با تمرکــز و جدیت در حوزه کودک و نوجوان 
کار انجام دادیم. در موضوعاتی چون آشنایی کودکان 
با خدا برای نخستین‌بار در کشور نشر جمال ورود پیدا 
کرد، اما در بعضی عرصه‌ها نیز با نگاهی نو وارد شدیم. 
درحــال حاضر بعضی کتب نشــر جمــال چندین‌بار 
تجدید چاپ شــده، برای مثال کتاب »خداشناســی 
قرآنــی کودکان« برای بار چهل و چندم چاپ شــده 
اســت. نشر جمال که کتاب‌هایش به هشت زبان دنیا 
ترجمه شده، در کشورهای مقصد نیز توانسته جایگاه 
خوبی را از آن خــود کند. حدود 70 جلد از کتب ما 
به زبان عربی ترجمه شــده و در کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس حضور دارد، همه این‌ها توفیقاتی بود که 
به‌دســت آورده‌ایم و مدعی هستیم در عرصه کودک 
و نوجوان به‌ویژه آشــنایی کودکان با خدا، غنی‌ترین 

کتاب‌های دنیا را داریم.
      چه شد که اسم نشر را جمال گذاشتید؟
نام‌های پیشنهادی را در یک فهرست به مسئولان 
فرهنگــی تحویل دادیــم و جمال آخریــن انتخاب 
بــود، گمان می‌کردیم به‌هیچ‌وجه انتخاب نشــود، اما 

مسئولین گویا فهرست را از آخر خواندند!
      چه شد که اولویت نشر جمال آشنایی 

کودکان با خدا شد؟
ورود ما به این زمینه هدفمند و هوشمندانه نبود، 
اما به خواســت حضرت حق این مســیر طی شد. در 
ابتدا به پاسخ سؤالات کودکان درباره خدا پرداختیم و 
بعد از مدتی حس کردیم که نیاز به این مقوله بسیار 
جدی است و به همین دلیل روی این بخش متمرکز 
شدیم. از اینجای مســیر به بعد هوشمندانه طی شد 
و با عنوان خانه خداشناســی کودکان در نمایشگاه‌ها 

حاضر می‌شویم.
      ترجمه کتب به زبان‌های دیگر توســط 
نشر جمال صورت می‌گیرد و یا امتیاز آن واگذار 

می‌شود؟
در ســفری که ســال 2011 به فرانکفورت داشتم، 
متوجه شــدم که کتاب‌های ما ظرفیت ترجمه به دیگر 
زبان‌هــا را دارد و ترغیب شــدم که خــودم کتاب‌ها را 
ترجمه کنم. در ابتدا ترجمه به عربی و انگلیسی صورت 
گرفت و به‌زودی برای زبان عربی ناشری همراه در عراق 
پیــدا کردیم که با ما همکاری کرد، اما درخصوص زبان 
انگلیســی کمی کار دچار تأخیر شد. برای دیگر زبان‌ها 

حدود 200 مورد واگذاری رایت داشتیم.

      آســیب‌های کتاب کودک در کشــور 
چیست؟

کتاب‌هــای ترجمه‌ای خوبی داریــم که می‌تواند 
برای کودکان ما نیز مفید باشــد، اما باید آگاه باشیم 
کــه کتاب، جهان‌بینی کودک را شــکل می‌دهد. اگر 
جهان‌بینی که به کودک می‌دهیم توحیدی نباشــد، 
به او ظلــم کرده‌ایم. عده‌ای با نگاه اقتصادی دســت 
به ترجمه چنین کتاب‌هایی می‌زنند، اما عده‌ دیگری 
هم هســتند که برای گســترش طرز تفکر خودشان، 
فرهنگ جامعــه را تخریب می‌کنند. هیچ تفاوتی هم 
نمی‌کند که حق کپی‌رایت وجود داشته باشد یا خیر؛ 
جهان‌بینی بعضی از کتب ترجمه‌ای براساس مادیات 
است و به ترویج حرمت‌زدایی، خدازدایی و اباحه‌گری 
می‌پردازنــد. این مســائل را در جلســات مختلف به 
مسئولان گوشــزد کرده‌ایم و تنها با ابراز تأسف آن‌ها 
مواجه شــده و هیــچ عملی از مســئولین ندیده‌ایم. 
متأســفانه ژســتی از خودباختگی در تصمیم‌گیران 
فرهنگی کشور ما وجود دارد و آن‌ها را به سمتی سوق 
می‌دهد که حدود ‌70 درصد از کتاب‌های کودکان در 
سال گذشــته ترجمه‌ای باشد، درحالی ‌که شاید تنها 

10 درصد از این کتب بی‌ضرر باشند.
      برخلاف ذهنیتی که داشــتم، گفتید 
که کرونا بازار کتاب را با مشــکل مواجه کرده، 

درست است؟
درحال حاضر کتاب‌فروشــی‌ها خلوت شــده‌اند و 
امکان خرید پســتی برای همه وجــود ندارد. فعالیت 
مثبتــی در فضای مجازی برای ســوق دادن مردم به 
کتاب‌خوانی صورت گرفته، اما در صداوسیما هیچ‌گونه 
برنامــه‌ای بــا این دغدغه مشــاهده نکردیــم. کرونا 
می‌توانســت موجب افزایش خوانش کتاب در قشــر 
فرهنگی شود، اما هیچ فعالیتی صورت نگرفت. اینکه 
آقایان مســئول هیچ توجهی به کتاب ندارند، یکی از 
ایرادات زیرســاختی فرهنگی ما بــوده و این درحالی 
است که فکر می‌کنم خودشان هم کتاب نمی‌خوانند.
      به‌عنوان ســخن پایانــی هر مطلبی 

هست، بفرمایید.
امیــدوارم حــال فرهنگ به‌زودی خوب شــود و 
چندسال دیگر اگر از نشر جمال یاد شد، اثرات مثبت 

ما در ارتقای فرهنگ بیش از اثرات منفی باشد.
امیدواریــم در این روزهــای قرنطینه کرونایی که 
خانواده‌ها جهت ســرگرم کــردن بچه‌ها به هر کاری 
دســت می‌زنند، بنا بر ضرورت هم که شده سعی در 
پرُرنگ کردن نقش کتاب برای فرزندانشــان داشــته 
باشــند. نشــر جمال می‌تواند یکی از انتخاب‌های ما 
جهــت عیدی دادن به بچه‌ها نیز باشــد، درخصوص 
خطــرات و آلودگی‌هــای احتمالی نیــز می‌توانیم از 
ضدعفونی‌کننده اســتفاده کنیم، اما باید حواســمان 

باشد که بلایی بر سر کتاب نیاید!

رمان دینی با کیفیت به‌نام »خنجر سپید شب«
رمان  خواندن  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
برای فرو رفتن به عالم قصه و خیال اســت، اما 
نه‌تنها مجذوب یک  ما  در »خنجر سپید شب« 
بر  بلکه  شد،  خواهیم  ســرگرم‌کننده  داستان 

دانسته‌‌های تاریخی‌‌مان نیز افزوده می‌شود.
»خنجر سپید شب« تألیف مسلم ناصری در 238 
صفحه از سوی دفتر نشر معارف روانه بازار کتاب شده 
اســت. ازاین‌رو نرگس روزبهانی یادداشــتی بر رمان 
دینی »خنجر ســپید شب« نوشته است که در ادامه 

می‌خوانید.
»- ولی علی با همه فرق دارد. من هم شگفت‌زده 
شدم که این چه تصمیمی است و چرا چنین می‌کند. 
دســتور داده خرمای ینبع و نخلستان‌‌های دیگرش را 

بفروشند و سکه‌‌هایش را جمع کنند.
پس چرا لباس‌‌های ساده می‌‌پوشد و...؟

پســر ابــی حذیفه با شــنیدن صــدای گا‌م‌‌هایی 
ساکت شــد. همان‌طور که سبد بزرگ خرما را خالی 

می‌‌کردند، آهسته گفت:
گاهی که او را می‌‌بینم گریــه‌‌ام می‌‌گیرد. فقیرانه 

لباس می‌‌پوشد.
حتماً این کارش معنایی دارد.
خدا بهتر می‌‌داند.« )ص 52(

در تعاریف آمده است که هرگاه در رمانی مضامینی 
باشــد که بالاخره به سمت‌وسویی از دین توجه کرده 
باشــد، به آن رمان اصطلاحاً عبــارت »رمان دینی« 
اطلاق می‌شــود. بنا بر این تعریــف اصطلاح مذکور 
صرفاً به رمان‌‌های تاریخیِ دینی اطلاق نمی‌‌شود، بلکه 
اگر ما بتوانیم با زبان و زمانی کاملًا امروزی محتوایی 
دینی خلــق کنیم، بازهــم رمان دینی نوشــته‌‌ایم. 
بااین‌همه رمان تاریخــیِ دینی بازهم طرفداران خود 

را در میان مخاطبان ادبیات دارد.
»رمــان تاریخی« یا »رمان دینی« چندی اســت 
که ذهن نویســندگان و علاقه‌مندان به هنر داستان 
را به خود جلب کرده؛ شــاید موفقیت آثار تلویزیونی 
پس از انقــاب همچون »امام علــی )ع(«، »ولایت 
عشــق«، »مختارنامه« یا »معصومیت از دست رفته« 
در این تمایل بی‌تأثیر نباشند. این آثار علاوه‌بر قابلیت 
نمایشی کردن داســتان‌‌های تاریخی، زبانی شعرگونه 
و ادبیاتــی منحصربه‌فرد را وارد فضای داســتان‌‌های 
تاریخی کردنــد. تأثیر این ادبیات را در رمان تاریخی 
یا رمان دینیِ »خنجر ســپید شب« به‌وضوح مشاهده 

می‌‌کنیم.
»خنجر سپید شب« کاری از »مسلم ناصری« در 
نشــر وزین معارف است. نویسنده سعی بر آن داشته 
تا شخصیتی را بســازد که زمان حیاتش تاریخ صدر 
اسلام را دربرمی‌‌گیرد. محمد پسر ابی حذیفه در زمان 
بعثت نبی مکرم اسلام و در خلال مسلمان‌کشی‌‌های 
صدر اســام در دل دریایی طوفانــی و مواج به دنیا 
می‌‌آیــد، زندگانی او تا خلافــت معاویه یعنی تا زمان 

امام حسن )ع( ادامه پیدا می‌کند.
مســلم ناصری تاکنون جوایــز و رتبه‌های زیادی 
کسب کرده است. کتاب »مسافر شهرهای بی‌نشان« 
ناصری کتاب ســال جمهوری اسلامی ایران در سال 
1383، کتاب ســال حوزه علمیه قم در همان سال، 
کتاب سال مجله ســام بچه‌ها و پوپک همان سال، 
منتخــب و برگزیده کنگــره دوســالانه نهج‌البلاغه 
دانشــجویی ســال 1382 و منتخب شــورای کتاب 

کودک شد.
اینکه »محمد« کســی که در رمان از او این‌گونه 
یاد می‌شــود: »محمدها از گناه دورند.« اساساً فردی 

حقیقی است و یا شــخصیتی موهوم، اهمیتی ندارد. 
آنچه برای ما مهم بوده این است که برهه‌‌ای از تاریخ 
در قالبی داســتان روایت می‌شــود و بــرای آنان که 
خواندن تاریخ را ســخت می‌دانند، به زبانی داستانی 

حقایق را بیان می‌کند.
محمد پســر ســهله و هشیم اســت؛ نسبش به 
بــزرگان قریش و آنان که ســخت معانــد پیامبرند، 
می‌‌رســد. پدرانی که درباره‌ برخی‌شان گفته شده که 
به دروغ گفتند اســام آوردیم که امان بگیرند، پدر او 
از نخســتین کسانی است که به پیامبر ایمان می‌‌آورد 
و رویاروی قبیله و خانواده خود می‌‌ایستد. سهله مادر 
محمد اما در خود حسی از دنیاطلبی دارد و با رنجی 
که بر همســر و بعدها بر فرزندش روا داشته می‌شود، 
موافق نیســت. محمد بعدها به‌واسطه‌ آزار و اذیت‌‌ها 
راهی مصر می‌شــود و در آنجا جایــگاه خوبی دارد؛ 
مقطعی از تاریخ که در داســتان به آن خوب پرداخته 

می‌شود، حکومت خلیفه سوم یا عثمان نعثل است.
یکی از جذابیت‌‌های این رمان خلق و روایت عالم 
یهودی ابوهریره اســت. او که از جاعلان حدیث بود 
و بســیاری بر این باورند که هیچ‌گاه اســام نیاورد؛ 
در بخشــی از رمان از زبان برخی شخصیت‌‌ها درباره 
او می‌‌خوانیــم که بــا توجه به ابعاد شــخصیتی این 
عالــم یهودی محیل و مکار، نویســنده می‌توانســت 
از پتانســیل‌‌های داســتانی او بهره بیشــتری بگیرد. 
دنیاطلبــی عثمان و ظلم و تبذیر درباریانش، فســاد 
حکامی که به این‌ســو و آن‌سو فرستاده و خشمی که 
مردم علیه او دارند، به‌خوبی در رمان به تصویر کشیده 
شــده است. اوج داستان درست در همین زمان اتفاق 
می‌‌افتد، با گسترش بلاد اسلامی حکومت مصر هم به 
دست مسلمانان افتاده است. محمد اگرچه در مدینه 

نیست، اما به چشم خود غارت بیت‌المال توسط حکام 
عثمــان را می‌‌بیند. میل به مقابلــه در او برانگیخته 
می‌شود و این درحالی است که محمد از باب نسب به 

خاندان حکومت جائر برمی‌‌گردد.
»بــه حبیبــه فکر می‌‌کــرد و روزهایــی که در 
مصر بــا مهربانی زندگی کرده بودنــد. دلش برای 
او تنگ شــده بود، آهی کشــید، احساس تنهایی و 
انــدوه عجیبی می‌‌کرد. هروقــت از نامهربانی مردم 
مصــر گله می‌‌کــرد، حبیبه دلــداری‌‌اش می‌‌داد و 
می‌‌گفت: »تو به عشــق علی این‌همه زجر می‌‌کشی 
و ســختی تحمل می‌‌کنی. حالا هــم از خدای علی 
کمک بخــواه.« )ص 202( محمد زنی همراه به‌نام 
حبیبه دارد. حبیبه که چندی اســت نام معشــوقه 
در رمان‌‌هایی همچون »قربانی طهران« و »ســنگی 
کــه نیفتاد« قرار می‌‌گیرد، در اینجــا نیز باز همان 
کاربــرد را دارد. حبیبه نامی اســت که ما را به یاد 
ذکر: »یا خیر حبیب و المحبوب« می‌‌اندازد و عشق 

حقیقی را در نظرمان یادآور می‌شود.
حبیبه برخلاف مادر همســرش ســهله زنی اهل 
دیانت و اســام اســت. در همه‌ عرصه‌‌های زندگی با 
محمد همراه و یار و یاور اســت اما درنهایت به دست 
تقدیر آن زمان که محمد گرفتار بلا و جنگ و آشوب 
اســت، ناگزیر راهی مدینه می‌شــود و از همسر خود 
جدا می‌‌افتد: »حبیبه دوست داشت صدای شوهرش 
را بشــنود. اگر او به حرف می‌‌آمد، می‌‌توانست قانعش 
کند که از مصر بروند. در سکوت شوهرش حرف‌‌های 
زیادی نهفته بود که او را مضطرب می‌‌کرد. می‌‌دانست 
که او مثل آتش‌فشــان اســت، وقتی خاموش است. 
آتشی در سینه‌‌اش نهفته که باید از آن ترسید.« )ص 

)69

نویســنده برای روایــت خود تنهــا از یک روش 
توصیفی اســتفاده نکرده اســت. او پس از پرداخت 
شخصیت‌‌ها به فراخور هر نقش دیالوگ و نحوه بیانی 
برای آن‌ها تعیین کرده است. این موجب می‌شود که 
هم‌ذات پنداری مخاطب بالاتر برود، درواقع زمانی که 
روایت ما توصیفی پیش می‌‌رود، مخاطب خواه‌ناخواه 

خسته می‌شود.
تقســیم روایت به دیالــوگ و توصیف درحقیقت 
فضای دیالوگی کارگاه به ســمت نمایشنامه می‌‌رود 
و مــا را در صحنه‌‌ای خیال‌انگیز قــرار می‌‌دهد. ما در 
داســتان دچار یک روایت خطی هستیم. دانای کلی 
کــه برای ما از تولد تا مــرگ محمدبن ابی حذیفه را 
تعریف می‌کند. به نظر می‌‌رسد انتخاب چنین روایتی 
و چنین بستری برای ســاختن چهارچوبی به‌منظور 
روایــت بعثــت پیامبر تا حــوادث پس از شــهادت 

مظلومانه‌ امیرالمؤمنین بوده است.
درون‌مایه داستان مبارزه با ظلم است. بی‌تفاوت 
نبــودن در برابر حکومت جائر و غاصب. نویســنده 
محمدی را از دل تاریخ آورده و یا براســاس خیال 
خود ســاخته اســت که حتی مقام و منصب دنیا را 
با خداترســی و پروای از ظلم عوض نمی‌‌کند. او در 
ایــن راه جان و مال و فرزند می‌‌دهد و از هیچ‌کدام 
دریغ نمی‌‌کنــد. او به تبعیت از مــولای خود علی 
)ع( در آن دوره‌ زر و زور و تزویر از همه‌چیز چشم 
می‌‌پوشــد: »زمانه عوض شــده پســر ابوبکر. مگر 
نمی‌‌بینی مســابقه جمع‌آوری ثروت مدینه را گرفته 
است. همه می‌‌خواهند بیشــتر داشته باشند، شاید 
تصمیم دارند نگه دارند تا گران‌‌تر شــود. نمی‌‌دانی 
مــن در خانــه‌ خلیفه چــه چیزها کــه نمی‌‌بینم. 
این‌همه پول که به مدینه می‌‌رســد، همه را فریفته 

است.« )ص 52(
خواندن رمان برای فرو رفتن به عالم قصه و خیال 
اســت، اما در این رمان دینی ما نه‌تنها مجذوب یک 
داستان سرگرم‌کننده خواهیم شد، بلکه بر دانسته‌‌های 
تاریخی‌‌مان نیز افزوده می‌شــود. تاریخی که از بعثت 
پیامبر آغاز شده و کینه‌توزی اهل سقیفه آن را به اوج 

می‌‌رساند و با قدرت گرفتن ظلم به پایان می‌‌رسد.
نویســنده‌ ایرانی این رمان تاریخی ســعی بر آن 
داشــته تا از کهن‌الگوی رستم و سهراب نیز برداشتی 
آزاد داشته باشــد. محمد بن ابی حذیفه وقتی زن و 
فرزند خود را رها می‌کند. چونان که رستم دستبندی 
به تهمینه می‌‌بخشــد تا باعث شناختن او و فرزندش 
بشــود، انگشــتری در دســت دارد که هنگام مردن 
موجب شناساندن او و فرزندش می‌شود. درحالی ‌که 
رگ‌های گردن او بریده، پسرش بر نگین انگشتر وی 
بوســه می‌‌زند و این درحالی است که پدر در زندان و 

دوری بوده است.
در آخرین خطــوط داســتان می‌‌خوانیم: »خون 
محمد بن ابی ‌‌حذیفه از میان دانه‌‌های داغ شن روان 
بــود و آرام از روی ســنگ‌‌های صیقلی چکه می‌‌کرد 
و بر شاخه‌‌های خشــک درختی که پایین تنگه بود، 
می‌ریخت. وقتی سوارها دور شدند، جوانی با چشمان 
اشــک‌بار از کمین‌گاه خود پایین آمد. زمین را کند و 
پیکر بی‌سر را دفن کرد. خنجر در دستانش می‌‌لرزید، 
به انگشــتری که در دست داشــت نگاهی انداخت، 
نگین عقیق برق می‌‌زد. آن را بوســید و برخاســت.« 

)ص 212(
رمان »خنجر ســپید شب« از نویسنده توانا مسلم 
ناصری بوده که توسط نشر معارف در 212 صفحه به 

چاپ رسیده است.

با انتشار در 3 میلیون نسخه؛

یک مجموعه و تور جدید از جف کینی در راه است
خلق یک شخصیت متفاوت

کینی  جف  کتاب:  کافه  گروه  ســپهرغرب، 
اعلام کــرد با یــک مجموعه جدیــد کتاب 
که راوی‌اش دوســت بچه چلمــن، مجموعه 

پرُفروشش است، بازمی‌گردد.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از یواس‌ای تودی، 
مجموعــه کتاب‌های کــودک »خاطــرات یک بچه 
چلمن« و نویسنده‌اش جف کینی هردو وارد مسیری 

جدید می‌شوند.
انتشــارات امولــت بوکــس اعــام کــرد که 
جدیدترین رمــان کینی »ماجراجویی دوســتانه 
باحــال رالی جفرســون« نــام دارد و روز هفتم 
1399( بیرون می‌آید.  آوریل )19 فروردین‌مــاه 
اولیه این کتاب ســه میلیون نسخه خواهد  چاپ 
بــود کــه یکــی از بالاتریــن تیراژها بــرای هر 

است. داستانی  نویسنده 
رالی جفرســون که بهترین دوســت گِرِگ هفلی 
یا همان »بچه چلمن« اســت، راوی داســتان جدید 
خواهد بود. او داســتان »رولنــد مهربان« و »گارگ 
بربــر« و ماجراجویــی آن‌هــا بــرای از بیــن بردن 
اهریمنی به‌نام »وارلاک ســفید« را تعریف می‌کند. 
این کتاب دنباله‌ای موازی با کتاب ســال گذشته از 
»خاطرات یک بچه چلمن« یعنی »خاطرات یک بچه 

خوش‌مشرب باحال« خواهد بود.
کینی همچنین می‌خواهد یک تور تشویقی غیر 

عادی در فصل بهار برگــزار کند. هیچ برنامه‌ای تا 
بــه حال برای ایــن تور و حتی بــرای خود کینی 
اعلام نشــده است. این تور هرروز یک مقصد جدید 
خواهد داشت که ناشــر و کتاب‌فروش‌های مختلف 
آن را انتخــاب و اعلام می‌کنند. گفته شــده کینی 
»کودکان را در مدارس کمترتوجه‌شده سورپرایز و 
با هوادارانش در کتاب‌فروشــی‌های مستقل ملاقات 
می‌کند و خــودش هم نمی‌دانــد مقصد بعدی‌اش 

کجا خواهد بود.«
کینــی در بیانیه‌ای گفــت: »بعد از ســال‌ها در 
جاده بودن، این به نظر فرصتــی ایده‌آل برای انجام 
دادن کاری شــجاعانه و آنــی می‌رســد. مــن برای 
ماجراجویی‌هایی کــه در انتظار اســت، هیجان‌زده 
هســتم و مشتاق لحظات فوق‌العاده‌ای که در راه قرار 

بوده با هواداران داشته باشم.«
پانزدهمیــن کتــاب از مجموعــه »خاطرات یک 
بچــه چلمن« که درحــال حاضر بــرای آن عنوانی 
انتخاب نشــده، در فصل پاییز آینده منتشر می‌شود 
و ماجراهایــی را ادامه می‌دهــد که بیش از یک دهه 

دوام داشته است.
با اســتناد به آمــار امولت که از زیرشــاخه‌های 
کتاب‌های کــودک آبرامز بوده، بیش از 200 میلیون 
نســخه از مجموعه کینی در سراسر جهان به فروش 

رفته است.

از سوی کتابخانه ملی فراهم شد؛

ایجاد امکان بهره‌مندی از 23 هزار کتاب کودک 
به‌صورت برخط

پورتال  کتــاب:  کافه  گروه  ســپهرغرب، 
امکان  نوجوانان  و  کتابخانه ملــی کــودکان 
اســتفاده از متن کامل 23 هزار عنوان کتاب 

را فراهم کرده است.
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران اعلام کرد 
در وب‌ســایت کتابخانه ملی کــودکان و نوجوانان به 
نشــانی http://icnl.nlai.ir که به همت ســازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران راه‌اندازی شــده است، 
امکان کتاب‌خوانی در موضوعات مختلف وجود دارد؛ 
کتاب‌ها به‌صورت کامل اسکن شده و متن کامل آن‌ها 

روی سایت قرار گرفته است.
درصورت عضو شــدن در سایت می‌توان کتابخانه 
شــخصی ایجــاد کــرد و کتاب‌های مــورد علاقه را 

به‌صورت مجازی کنار هم قرار داد.
در وب‌ســایت کتابخانه ملی کــودکان و نوجوانان 
علاوه‌بر کتاب، مجلات، کتاب صوتی و پادکست‌هایی 
که مخصوص کودکان و نوجوانان تهیه شده هم قابل 
استفاده بوده، ضمن اینکه اخبار حوزه کودک هم در 

این سایت قابل مشاهده و بهره‌مندی است.
درحال حاضر 23 هــزار و 381 کتاب تمام‌متن و 
57 کتاب گویا در سایت کتابخانه کودک وجود دارد.

کتابخانــه کــودکان و نوجوانان با هــدف ایجاد 
کتابخانه‌ای اســتاندارد و نمونه برای ارائه خدمات به 

گروه سنی هفت تا 14 سال ایجاد شده است.

کتابخانه ملی دیجیتال ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملی بــدون محدودیت و به‌صورت رایــگان 23 هزار 
و 300 کتــاب را بــرای مطالعــه برخــط در اختیار 
علاقه‌مندان قرار داده اســت؛ در چنین شرایطی و در 
روزهای قرنطینه نیز می‌توان از امکانات این کتابخانه 

بهره‌مند شد.

کتاب‌هایی برای آشنایی کودکان با خدا


